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بسم اله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلی کنید

لیلاد راً وناص داً وحافظاً وقائ ا ولیة وساع لک ف و ،اعةالس هذه ف آبائه لع و لَیهع ُلَواتص نسالح بن جةالح ن لولیک ماللّٰه
فیها طَویلا هتّعتُم طَوعاً و اَرض نَهتُس ّتیناً حع و

يمتَقسم اطرص لا تَشَاء ندِى منَّكَ تَهكَ، ابِإذْن قالْح نم يهف فا اخْتُلمدِنا لاهدٍ، ومحآلِ مدٍ ومحم لع لص ماللّٰه

نته اول: مرور مباحث گذشته و اهمیت مراجعه به محیط عقلا
گفتو راجع به تقسیم بود به نام تقسیم واجب به منجز و معلق. این تقسیم که به نام مرحوم صاحب فصول مشهور شده، البته

هویت و حقیقتش متعلق به زمان قبل از ایشان است، اما آنه این مسئله را نهادینه و استاندارد کرد، مرحوم صاحب فصول بود.
ایشان این مسئله را برای حل شبههای مطرح کرد.

شبهه این بود که چونه مشود در برخ واجبات، مقدمه واجب باشد با اینه هنوز ذیالمقدمه واجب نشده است؟ در حال که
مگوییم وجوب مقدمه تابع ذیالمقدمه است. مرحوم صاحب فصول کار را آسان کرد و فرمود: چه کس گفته ذیالمقدمه هنوز

واجب نشده است؟ خیر! ذیالمقدمهمان وجوبش آمده، ول واجبش متعلق به آینده است. به همین خاطر آن را معلّق منامند؛
یعن معلق به زمان آینده.

هفته گذشته اشالات بر تقسیم ایشان مطرح داشتیم. در پایان، ی از پیشنهادهای که ارائه دادیم این بود که در این نزاع میان
صاحب فصول و سایر اندیشمندان، نباید «محیط عقلا» را نادیده گرفت.

و تَّقا نم اَلْبِر نٰل ا وورِهظُه نم وتيتُوا اَلْبنْ تَابِا اَلْبِر سشود. «...لَيدر حین بحث مسیر گم م جای گلایه دارد که چرا گاه
اتُوا اَلْبيوت من ابۈابِها...» (البقرة، ۱۸۹). باید باب بحث شناسای شود. گاه پیش م آید که در بحث م بایست سراغ عقلا

بریم اما نم رویم، و گاهی نباید برویم اما م رویم، جای باید سراغ عرف برویم ول نم رویم، جای نباید سراغ آن برویم اما
م رویم. اینها به هم م آمیزند.

بحث اصول اغلب با مراجعه به محیط عقلا ‐یعن محیط تقنین و قانونگذاری عقلا‐ حل مشود. اگر فرض کنیم عقلا همین
ن"- و بعضگوید: "این کار را الان به کارفرما به کارگر ممنجز است ‐مثل این واجباتشان بعض واقعیت را دارند، یعن
وقتها جداست؛ مثل اینه همین کارفرما به همین کارگر مگوید: "فردا این کار را بن" و از همین حال مگوید: "برو دنبال

مقدمات."
اگر محیط عقلا را در نظر بیریم و فرض کنیم صاحب فصول چیزی غیر از محیط عقلا نفته و در محیط عقلا نیز چنین امری
وجود دارد، مسئله قابل پذیرش م شود. بخش عمدهای از اصول فقه همین اصول عقلای است. اگر محیط عقلا را ناه کنید،

خواهید دید که زندگ عقلا پر از همین واجب معلق و منجز است.

اغلب این مسائل در ابتدا ت قول بوده است. بعدها اقوال دیر به آن افزوده شده است. پس چرا اینجا با تأسیس قول جدید
مخالفت شود؟

تأیید مرحوم امام خمین و دیر بزرگان
مرحوم امام خمین مفرماید: «و الظاهر: أنّه لا إشال ف إمانه و وقوعه ف أوامر الموال العرفية، و لن استشل عليه بامور
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لا طائل تحتها، عدا ما حاه المحقّق الخراسان  عن بعض أهل النظر ». 
یعن اشال در امان، بله وقوع این تقسیم در اوامر موال عرف نیست. البته یعن اشالات بر آن وارد شده که  صحیح

نیست.
مرحوم عراق و شهید صدر نیز به سادگ این تقسیم را پذیرفتهاند. در فرمایش امام خمین نیز مراجعه به محیط عقلا و عرف

مطرح شده است. اساس این کار، ارجاع به عقلا در محیط تقنین است. (البته ایشان اشال منسوب به محقق نهاوندی را مطرح
کردند که به نظر ما آن هم وارد نیست.)

الات بر تقسیم صاحب فصول صحیح نیست، حتاز اش بنابراین بعد از چهار جلسه بحث، نتیجه بحث ما این است که هیچ ی
اشال مرحوم نهاوندی.

مقالته اکثر مما مر کلام صاحب الفصول للتعرف عل ته دوم: رجوع ثانٍ الن
اتخواهیم مجددا به کلام صاحب فصول مراجعه کنیم تا بیشتر آشنا شویم. این رجوع دوباره برای روشن کردن ن اکنون م

بار واجب را به مطلق و مشروط و ی است. اگر اصول فقه مرحوم مظفر و کفایه یادتان باشد، خواندیم که صاحب فصول ی
بار به معلق و منجز تقسیم م کند. در حال که آنچه به صورت نهای به صاحب فصول قابل نسبت بوده این است که وجوب به

مطلق و مشروط تقسیم شده و وجوب مشروط به واجب معلّق و منجز تقسیم م شود. 
مراد از مطلق و مشروط روشن است: ما ی واجب مطلق داریم و ی واجب مشروط. مثلا نماز واجب مشروط به وقت است،

اما نسبت به استطاعت مال شرط ندارد، پس مطلق است. اما حج واجب مشروط به استطاعت است.
خیلها اینجا متهم هستند به عدم اشراف به تمام مطالب این بحث در فصول.  مطالعه فصول کم دشواری دارد، نه فقط از نظر

حجم مطلب، بله از نظر رفت و برگشت های مطالب.
واجب مشروط و زمان ایجاب و وجوب

است‐ و گاه زمان ایجاب و وجوب ی شرط مقارن است ‐یعن فرماید: گاهصاحب فصول در بحث واجب مشروط م
زمان این دو ی نیست.

مثلا نماز در وقت اذان منجز است، چون شرطش مقارن است. وقت دخول در وقت م شود، مولا مگوید: "برخیز و نماز
بخوان." یعن واجب با ایجاب ی است.

اما بعض وقتها همین واجب مشروط زمانش متفاوت است؛ مثل اینه مولا حج چند ماه آینده را الان واجب مکند. اینجا
زمان ایجاب از زمان وجوب جدا مشود. حج مشروط به بلوغ و استطاعت است و شرایط عامه و خاص دارد. زمان شرطش

این است که روز عرفه و در آن روز بلوغ و استطاعت داشته باشد.
پس واجب مشروط گاه زمان ایجاب و وجوبش ی است، و گاه زمان ایجاب و وجوبش ی نیست.

اشالِ شرط متاخر و حل آن با ارجاع به شرط مقارن
با این وجود، باید دقت شود که صاحب فصول قائل به شرط متأخر نیست. چون قائل به شرط متأخر نیست، اشال مشود که

اگر مولا هم اکنون چیزی را واجب کند برای آینده و شرط آینده باشد، آیا این مستلزم شرط متأخر نمشود؟
برای همین گاه گفته مشود که آیا واجب معلق مصداق شرط متأخر نیست؟ صاحب فصول پاسخ مدهد: «ما تمام شرط

متأخرها را به مقارن برمگردانیم.» یعن ی شرط مقارن انتزاع مسازد. بسیاری از کسان که شرط متأخر را قبول ندارند،
تمام موارد شرط متأخر را به شرط مقارن برمگردانند و ی شرط انتزاع درست مکنند.

مثال: در بیع فضول، اگر بوییم صحت آن مشروط به اجازه مال در آینده است ‐ یعن شخص معامله فضول مکند روی
مال دیری ‐ علما مگویند این معامله صحیح است اما مشروط به اینه اجازه مال در آینده بیاید.

در بیع فضول وقت مال اجازه مدهد، بیع از زمان اجازه درست نمشود، بله از همان اول درست مشود؛ [اصطلاحاً
اجازه کاشف است، نه ناقل]. ثمره آن در منافع است. 

چیز انتزاع ه «تعقب الاجازة» شرط است. یشرط نیست، بل «گویند «اجازه مالکه شرط متأخر را قبول ندارند م کسان
مکنند. خودشان نیز قبول دارند انتزاع است.



مگویند معامله فضول به شرط که «تعقب الاجازة» درست است. چهار روز بعد اجازه بیاید، مگویند بیع صحیح است.
تعقب الاجازة شرط مقارن است. صاحب فصول شرط متأخر را قبول ندارد. نظر برگزیده ما هم همین است.

کاربرد در واجب معلق
صاحب فصول همین تبیین را در واجب معلق مطرح مکند. همانونه که در بیع فضول، «تعقب الاجازة» شرط است، در حج

هم «استمرار الحیاة و الصحة» شرط است، نه خود زنده و سالم بودن.
مثال حج: فرض کنید شخص الان مستطیع شده است. الان زمان حج نیست، زمان حج چند ماه دیر است. شرط وجوب حج

این است که در آن زمان زنده باشد. اگر زنده نباشد یا اگر زنده باشد ول نتواند برود، واجب نیست. ول از طرف دیر نمتواند
دست روی دست بذارد و بوید: «من که نمدانم زنده خواهم بود یا نه!» اگر این را بوید، مگوییم: «حج، به شرط استمرار

حیات و سلامت، بر شما واجب است».
ایشان مگوید: ما این شرط متاخر را به شرط مقارن برمگردانیم. یعن الان این حج واجب است اگر حیاتت متصل شود به

حیات ذیالحجه.
مثال احام ممیز: مثال دیر، بحث ممیز نزدی به بلوغ (مراهق) است. بچهای که ممیز است باید احام مبتلبه را بیاموزد.

ممیزی که نزدی بلوغ است باید خودش را آماده کند. اگر قرار است فردا بالغ شود و امروز نماز را یاد نیرد، چونه مخواهد
فردا صبح نماز درست بخواند؟ حداقل ی روز زودتر باید قبل از بلوغ آماده کند.

لزوم یادگیری به شرط استمرار حیات است. این را واجب مدانند. گویا نماز الان واجب است، اما نه نماز امروز صبح، بله
نماز فردا صبح، به شرط که زنده باشد و بالغ شود. حال اگر زنده بماند، کشف مشود که شرط بوده، و اگر قبل از آن بمیرد

روشن مشود که شرط نبوده است.
صاحب فصول اینجا نیز قائل به شرط متأخر نیست. ی شرط مقارن انتزاع درست مکند که مقارن الان است. یعن اگر زنده

بماند و عمرت به بلوغ متصل شود، نماز از همین الان، نماز صبح فردا بر ممیز واجب است.
عبارت فصول

ی از کارهای که باید انجام دهید، آشنای با تراث است. گاه ی کلام ساده است، اما فصول از آن متنهای سخت است.
مخصوصاً اگر مبنای طرف را نداند.

بدین خاطر، عبارت صاحب فصول را م خوانیم:
و إن أردت بالبلوغ ما يتناول بعض الاعتبارات اللاحقة بالقياس إليه كونه ممن يبلغ الزمن اللاحق منعنا توقف الوجوب عل سبق
البلوغ أو مقارنته له (قبول نم کنیم که وجوب بر سبق بلوغ متوقف باشد. م خواهد واجب معلق و شرط متاخر را درست کند)

بل يف مجرد حصوله و لو ف الزمن اللاحق (پس در بچه ممیز امروز وجوب م آید؛ اگرچه فردا بالغ م شود) فيرجع الحاصل
إل أن الملف يجب عليه الفعل قبل البلوغ إل وقته (م خواهد بین ایجاب و وجوب جدا کند و بوید ایجاب امروز است و
وجوب نماز فردا.) عل تقدير بلوغه إليه (پس بلوغ شرط نیست، بله فرض بلوغ است. فرض بلوغ شرط مقارن است. به این

ترتیب مشل شرط متاخر حل م شود.) فيون البلوغ كاشفا عن سبق الوجوب واقعا و عدمه كاشفا عن عدمه (پس تحقق بلوغ
کاشف از تحقق یافتن شرط در گذشته است، همچنین بالعس. ایشان تمام این مباحث را م چیند تا مبتل به شرط متاخر

نشود.)  البته بلوغ در کلام فصول به معنای رسیدن وقت است که شامل بلوغ اصطلاح هم میشود.
ایشان این کار را مکند برای اینه شرط متأخر قائل نشود و با شرط مقارن قضیه واجب معلق و منجز را درست کند.

)در گذشته یعن قبل از رسائل، کتاب فصول کتاب درس بوده است. هنوز هم برخ معتقدند کتاب فصول خوب است. واقعاً
مطلبش سنین است، ول به هر صورت مطالب خوب دارد.

ی از فواید درس خارج آشنای با الفاظ تراث است. برخ مباحث اصول را خیل سادهسازی کردهاند. اما فصول مباحثش
پیچیده است و نیاز به حوصله دارد.

سع کنید با همه مشلات طلب که وجود دارد، مهارت ارتباط با تراث را پیدا کنیم. ی از مشلات طلاب عدم مهارت ارتباط
با میراث گذشتان است. این مشل شایع است. استاد درس خارج باید تلاش کند تا آن فاضل که حالا آمده درس خارج و

وقت گذاشته، با تراث آشناش کند.



خلاصه و جمعبندی
در این جلسات روشن شد که این تقسیم صحیح است. نته دیر این که برای واجب معلق نیاز به بیان مثال نیست، چون مثال
های زیادی دارد. جلسات اولیه گفتیم واجب معلق چند مثال دارد: مقدمات حج، طهارت برای روزه، طهارت برای نماز (نسبت

به کس که م داند در وقت آب ندارد). برخ گمان م کنند تنها همین چند مثال است. درحال که واجب معلق منحصر به این
سه یا چهار مثال نیست. تمام واجبات که مقدمه مخواهند ‐چه وقتشان شده باشد یا نشده باشد‐ نیاز به مقدمات دارند. شما

نباید بروید وضو بیرید؟ نباید قبله را اگر بلد نیستید بپرسید؟ نباید چیزی که بر آن سجده مشود پیدا کنید؟ نباید لباس با شرایط
پیدا کنید؟ اگر پیدا ننید که نمتوانید انجام دهید. وقت وجوب الان است و وقت واجب پس از استجماع شرائط.

مثال دیرش واجبات تدریج است؛ مثل نماز. از همان ابتدای وقت که اذان م گویند، چهار رکعت بر شما واجب م شود،
خوانید، رکعت دوم، رکعت سوم، بعد رکعت چهارم. پس در واجبات تدریجاست: اول رکعت اول را م اما وجوبش تدریج

زمان ایجاب با زمان وجوب جدا مشود. 
ی از مشلات مخالفین واجب معلق همین وجوب تدریج است. کسان که واجب معلق و جدا شدن زمان ایجاب از وجوب

را قبول ندارند، مشلشان همین واجبات تدریج است. برای همین محقق اصفهان بسیار تلاش کرده است مسئله را حل کند
اما از نظر ما موفق نشده است. تنها پاسخش این است که واجب معلق را بپذیرید.

نته بعدی این که فر ننیم واجب معلق در قبال واجب مشروط است. ای کاش صاحب فصول با صراحت مگفت: "واجب یا
مطلق است و یا مشروط. مشروط هم دو قسم دارد: مشروط معلق و مشروط غیر معلق."

در نهایت با راه حل صاحب فصول عویصه مقدمات مفوته حل م شود؛ در حال که از نظر ما اصلا عویصه ای نبود؛ زیرا
چند راه حل دیر هم برای این عویصه وجود داشته است. جلسه آینده به بیان راه حل اصل عویصه م پردازیم. حتما به

ارجاعات برگه مراجعه کنید.
والحمدله رب العالمین


